
که جامعۀ دینــی باید از دو خِیط یا ریســمان 
تشکیل شود: خیط نبوت و ولایت که در محور 
عمودی قرار می گیرد و خیط اخوت در محور 
افقی. ما به خیط اخوت نیــاز داریم و اخوتی 
که بیــن ماســت و از آن به روابط شــهروندی 
یاد می کنیم باید بر محور ولایت خدا باشــد. 
هویت ولایــی، همان اســت که ایشــان از آن 
به حبل الله یــاد کردند و خیــط اخوت همان 
است که ما با عنوان سطوح محتوایی از آن یاد 
می کنیم. ما محور کالبد را نیز به این دو خیط 
افزوده و معتقدیم که کالبد را نیز باید بر محور 

حضور امام شکل بدهیم.

 
 مؤلفه های محتوایی شهر زیارتی

مؤلفه های محتوایی شــامل روابط انســانی 
می شــود و دارای ســطوح مختلفــی اســت. 
نخستین سطح آن، فرد است که یا به سمت 
»ما شدن« و کمال و افزایش مثبت می رود و 
به ولی الله الحاق می شود، یا سقوط می کند. 
شــهری اســلامی اســت کــه فــرد در آن رو به 
همگرایی حرکت کند؛ یعنی انسان، خودش 
را قدم به قــدم فرامــوش کنــد و در حلقــۀ 
بزرگ تری بــه ولایت امام و خدا ملحق شــود 
و پیش برود. در این مســیر انسان ابتدا باید 
از خودش بگذرد و به والدین و محیط خانه 
برســد. در قدم دوم ذی القربی یا خویشــان 
صاحــب ارث قــرار می گیرند و قدم ســوم به 
همســایگی مربوط می شــود. روایت داریم 
که پیامبر آن قدر دربارۀ همسایه توصیه کرد 
که من گمان کردم همســایه نیز از همسایه 
ارث می برد. در اینجا می توان از همســایه با 
عنوان محله یاد کنیم. قــدم بعدی، جامعۀ 
شــهری و بعــد از آن امــت واحــده اســلامی 
اســت. مرتبۀ بالاتر، ارتباط کل عالم است و 
بالاخره ارتباط با ولی اعظم. پس فرد هرچه 
در مراتب، بالاتر برود به ولایت الهی نزدیک تر 
می شود. در ادامه خواهیم گفت که التزام به 
سلسله مراتب در شکل گیری بافت شهری، 

کارگشاست.
انتظــار مــی رود با »مــا شــدن« بــر محور 
ولی الله، معنویــت، بصیــرت و موضع گیری 
جامعه ارتقــا یابد؛ یعنــی روح، ذهــن و رفتار 
فرد، نه تنها انحطــاط و التقــاط نیابد، بلکه 
در جهت مثبت ارتقا پیدا کنــد. برای نمونه 
در این زمینه ریزشاخصه هایی ذکر می کنم. 
معنویت، محبت، آرامش، عقلانیت، ایمان، 
ولایت مــداری، دشمن ســتیزی و اعتمــاد 
شــاخصه های جامعه ای اســت که بــر محور 

ولایت شکل گرفته است. جامعۀ بصیر باید 
به صورت بهنگام، قاطع و فراگیر موضع گیری 
کنــد. لــذا مســئولیت پذیری، مشــارکت، 
همــکاری جمعی، خلاقیــت، عفــت، تقوا و 
صداقت جزو ویژگی هــای چنین جامعه ای 
است. شاخصه ها و مؤلفه های روابط انسانی 
که محتوای جامعه را تشکیل می دهد، باید 
نوعی از ارتباط باشــد که معنویت و بصیرت 
و... را ارتقا  دهــد و اگر چنین نشــود، معلوم 
اســت آن جامعه از جایی به جــز ولایت امام 

تغذیه کرده است.

 
حرم و شهر

محوریت پهنه بندی باید با مســجد باشــد و 
جداکردن پهنۀ مســکونی از پهنۀ فرهنگی، 
پهنــۀ  خطاســت.  اجتماعــی  و  سیاســی 
مسکونی، کف زندگی مردم است و فضاهای 
فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی، فضاهایی 
هســتند که باید به مردم خدمــات بدهند. 
بایــد محوریــت را بــه مســجد بدهیــم و بعد 
فضاهای دیگر را در سطح محله ایجاد کنیم. 
نباید مکان خرید و مــکان کار اداری از مکان 
زندگی مردم جدا باشــد. در شــهر زیارتی نیز 
باید محوریت با حرم باشــد و در نزدیکی آن، 
فقط فضای فرهنگی وجود داشــته باشد نه 
بازار. در نزدیکی حرم باید حوزه ها و مدارس 
علمیــه باشــد تا مــردم نــور ببیننــد؛ چراکه 
»العلمُ نورٌ«. حوزه های علمیه، دانشگاه ها و 

فضاهای آموزشــی باید پیرامون حرم باشد. 
پس تأکید حلقۀ اوّل باید بر فضاهای فرهنگی 
باشد، تأکید حلقۀ دوم بر فضاهای اجتماعی 
باشد، تأکید حلقۀ سوم بر فضاهای سیاسی 
و تأکیــد حلقۀ چهارم بر فضاهــای اقتصادی 
باشد. در مجموع هرچه پول، سرمایه داری 
و سرمایه سالاری را از حرم دور کنیم، محیط 

حرم سالم تر می ماند.
به طــور مثــال شــهروند مشــهدی ای که 
می خواهد کنار حرم منزل داشته باشد، باید 
ایثارگرترین فرد نسبت به امام رضا)ع( باشد 
تا بتواند در آن منطقه سکونت کند. حال اگر 
معادله را عوض کنیم و ارتفاع ساختمان های 
اطراف حرم را کاهش دهیم تا حــرم از تمام 
شــهر دیده شــود، امــا هیــچ ســاختمانی از 
حرم دیده نشــود؛ دیگــر در کنار حــرم برج 
پانزده طبقه ســاخته نمی شــود. بــرای حل 
مشکل اسکان زائران نیز باید از فرایند وقف 
و روش هــای جدیــد حمل ونقــل اســتفاده 
کنیم. اصــل موضوع را نبایــد به دلیل فرعی 
که عــلاج دارد، نادیــده بگیریــم. چگونه در 
اربعین چندمیلیون زائــر در فضایی محدود 
پذیرایی می شــوند و مشکلی پیش نمی آید؟ 
چون درهای خانه های مردم باز است. اینجا 
نیز باید همــان حلقه هــا را ایجاد کنیــم و به 
ساکنان آن محدوده، فرهنگ خادم بودن را 

از کودکی آموزش دهیم.
یکــی از راهبردهایی که باید بــه آن توجه 
کنیم، مفهــوم خادم بودن اســت. شــهری 

محمدعلــی شــاه آبادی )1328 -1251 
شمسی(

 عارف و فقیه شــیعی. از اســاتید اخلاق 
و عرفان حــوزۀ علمیه قم و تهــران بود. 
مشــهورترین شــاگرد وی امــام خمینی 

است.

 شــذرات المعــارف، نوشــتۀ آیــت  الله
 شاه آبادی

 اگر جامعه به جای »من« بر محور »ما« شکل بگیرد، طراح در طراحی 
به ساختمان کناری هم نگاه می کند و تلاش می کند که تمام ساختمان های 

یک کوچه، در کنار هم، زیبا باشد.
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